
 2درس 

  »جهان ممکنات«

  سوال؟

  آيا موجودات اين جهان چه متناهی و چه نامتناهی، می توانسته اند نباشند؟

ما در اين درس ميخواهيم با نظر فيلسوفان در باره امکان و ضرورت اين جهان آشنا شويم و برخی ديدگاه ها در باره 
  اين سوال را با هم مقايسه کنيم.

  ضروری به سه نوع راابطه توجه شود؛ به قضايای زير دقت کنيد:برای پاسخ به سوال فوق 

  »مثلث دايره است« -ج»     خربزه ميوه شيرينی است« -ب»         عدد چهار زوج است« -الف

  در قضايای ذکر شده به اين سوالات ساده پاسخ دهيد:

  کداميک حتما هست؟      -1

  کداميک حتما نيست؟ -2

  د می تواند نباشد؟کداميک می تواند باش -3

  پاسخ: 

  قضيه الف حتما و ضرورتاً هست و هر چهاری زوج است      

  قضيه ب ممکن است خربزه شيرين باشد ممکن است نباشد

  قضيه ج حتما نيست 

  بنابراين: سه نوع رابطه بين محمول و موضوع قضايا وجود دارد؛

  ذاتی موضوع خود است رابطه ضروری: محمول برای موضوع ضروری و حتمی است، چون -1

  رابطه امکانی: محمول برای موضوع ممکن است -2

  محمول برای موضوع غير ممکن است :رابطه امتناعی -3

  حال رابطه ميان قضايای زير را مشخص کنيد:

  » فرد است 8عدد « -ج»                   مثلث سه ضلعی است« -ب»          گل خوشبو است « -الف

 پاسخ:...............-پاسخ:......................                     ج-......              بپاسخ:......-الف

  رابطه وجود با موضوع های مختلفنکته: 

  باشد، رابطه بين محمول با موضوع يا :» وجود«اگر محمول



  است» حتمی و ضروری«واجب الوجود است، که محمول برای موضوع  -الف

  موجود استمانند: خداوند 

  است؛ مانند همه واقعيت های عالم » ممکن«ممکن الوجود: رابطه محمول با موضوع،  -ب

  »گل موجود است«مانند: 

  »شريک خداوند موجوداست«است؛ مانند: » غير ممکن«ممتنع الوجود رابطه محمول با موضوع،  -ج

  ↓تقسيمات ديگر

  واجب الوجود بالغير -2  واجب الوجود بالذات  -1واجب الوجود بر دو قسم است  

  ممکن الوجود فقط بالذات است 

  ممتنع الوجود بالغير -2ممتنع الوجود بالذات      -1ممتنع الوجود بر دو قسم است: 

ماهيتی است که نسبت به وجود، حالت امکانی دارد يعنی با هستی و نيستی حالت تساوی دارد و اگر  ممکن الوجود
لتی دارد که که آن را از حالت تساوی خارج کند؛ مثلا ما در باغچه منزل خود می توانيم شود نياز به ع» هست«بخواهد 

گل داشته باشيم يا نداشته باشيم اگر علل پيدايش گل حاضر شود، (آب، خاک،بذر، آفتاب و مراقبت) گل به وجود می آيد و 
ود می گويند اما چون وجود از ناحيه وجودش ضروری می شود در اين صورت به گلی که در باغچه روئيده واجب الوج

  (غير همان علت تامه ) است.واجب الوجود بالغيرخودش نبوده ، می شود 

آن است که ضرورت وجود برايش از ناحيه خود آن ذات است نه از ناحيه يک امر  واجب الوجود بالذاتاما 
  بيرونی(علت).

  وند علت العلل است و خود نياز به علت ندارد.حکما خداوند را واجب الوجود بالذات می نامند زيرا خدا 

حال در باره همان گل ، اگر حتی يکی از علت های پيدايش گل حاضر نباشد (آب ، خاک، بذر، آفتاب و مراقبت) ، در اين 
اما چون اين امتناع از ناحيه خودش نيست   ممتنع الوجود،صورت، ضرورت وجود نمی يابد و اصطلاحاً گفته می شود 

  گفته می شود. ممتنع الوجود بالغيربه خاطر حاضر نشدن علت (غير) است، به آن  بلکه

گفته می شود. مانند  ممتنع الوجود بالذاتاست، در اين صورت به آن  محال عقلیاما گاهی فرض وجود برای چيزی، 
  يا مثلث دايره (توجه ممتنع الوجود مصداق ندارد) –يا اجتماع نقيضين  –شريک الباری 

  ا تمام واقعيت های جهان خارج را ممکن الوجود می نامند.حکم

پس: واجب الوجود بالغير، ممکن الوجود بالذاتی است که علتش به آن هستی داده  و ممتنع الوجود بالغير ممکن الوجود 
  بالذاتی است که هنوزش علتش حاضر نيست.

  دقت در يک سوال پر تکرار شما دانش آموزان  

  ند هم واجب الوجود باشد هم ممکن الوجود؟آيا ماهيتی می توا

است و در عين حال چون اکنون به دليل » ممکن الوجود بالذات«پاسخ : بله چون ذاتاً ممکن الوجود بوده از اين حيث 
  نيز  هست.» واجب الوجود بالغير«حضور علتش هست شده، 



ديوار خانه امکانی است؛ يعنی می تواند سفيد باشد رابطه سفيد بودن با »ديوار خانه ما سفيد است«به مثال توجه کنيد: 
، ديگر سفيد بودن برای ديوار ضرورت پيدا کرده و واجب شده اما »ديوار خانه ما سفيد شد«يا نباشد؛ اما اگر گفتيم 

  واجب الوجود بالغير 

  ذاتاً ممکن الوجود و در عين حال واجب الوجود بالغير

  بيشتر بدانيم:

ست که ذاتاً نسبت به هستی و نيستی حالت تساوی دارد يعنی نه اقتضای وجود دارد و نه اقتضای ممکن الوجود: آن ا-1
 عدم

ممکن الوجود بالذات : اگر علت تامهِ به وجود آمدنش حاضر شد ديگر نمی تواند نباشد پس با حضور علت، وجودش 
اً هست نشده بلکه به وسيله است  زيرا خودش ذات» واجب الوجود بالغير«واجب می شود که در اين صورت 

تحقق پيدا کرده است، حال اگر علت آن موجود نباشد وجودش ممتنع است اما ممتنع بالغير نه ممتنع بالذات» علتش«غير  

 توجه: ممکن الوجود بالغير نداريم زيرا تساوی نسبت به هستی و نيستی ارتباطی با غير ندارد و ناشی از ذات است

بودنش ذاتی نيست و عقلاً محاال نيست اما چون علتش فعلاً نيست ممتنع است ؛ بنابر اين ممتنع ممتنع الوجود بالغير ن
 الوجود بالغير است  يعنی ممکن الوجودی که هنوز علت تحققش يافت نشده است

واجب الوجود بالذات: آن است که وجود برايش ضروری است و زمانی نبوده که نباشد و اين ضرورت ذاتی اوست  -2  

ممتنع الوجود بالذات: آن است که نبودنش ذاتی است و عقلاً محال است که هست شود-3  

 مباحث ترکيبی منطق دهم با مبحث مواد ثلاث:

 نسبت های چهار گانه در مواد ثلاث:

ست نسبت بين ممکن الوجود بالذات و بالغيرها ، يعنی واجب الوجود بالغير و ممتنع الوجود بالغير ، عام و خاص مطلق ا
 به عام بودن ممکن الوجود بالذات

 نسبت بين بالذات ها تباين است يعنی نسبت بين واجب الوجود بالذات و ممتنع الوجود بالذات و ممکن الوجود بالذات

 نسبت بين واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغير ، تباين است

تباين استنسبت بين ممتنع الوجود بالذات و ممتنع الوجود بالغير    

 نسبت بين واجب (واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغير) و ممکن الوجود بالذات، عام و خاص من وجه است

 نکته مهم:

، قضيه همچنان امکانی خواهد » نسبت يا کيفيت«باشد با تغيير » امکانی «چنانچه رابطه بين موضوع و محمول  -الف
 بود

تبديل می شود» امتناعی «باشد و نسبت تغيير کند به » ضروری«محمولچنانچه نسبت بين موضوع و -ب  

خواهد شد» ضروری«باشد و نسبت تغيير کند، » امتناعی«چنانچه نسبت بين موضوع و محمول  -ج  



جواز واجب الوجود شدن ممکنات از ديدگاه فارابی و ابن سينا اين است که ، رابطه امکانیِ  ممکن الوجود بالذات با -
ل وجود، جواز واجب شدن آن است .محمو  

توضيح: ممکن الوجود ذاتاً نسبت به وجود(هستی) و عدم(نيستی) حالت تساوی دارد و برای هست شدن نيازمند علتی 
شود، که غير همان علت » واجب الوجود بالغير«بيرون از ذات خود است تا به آن وجود و هستی دهد و در اصطلاح

که وجود برايش ضروری است و » واجب الوجود بالذات«ی که دردو حالت ديگر يعنی تحقق وجود ممکن است در حال
، که ذات آن مساوی با نيستی و عدم است، اين جواز به دست نمی آيد.»ممتنع الوجود بالذات«  

می باشد؛ » ترجيح بلامرجح  عقلاًمحال است« مهم : يک اصل فلسفی مهم مرتبط با اين مبحث، اصلِ   

دن از حالت تساوی نسبت به هستی و نيستی و رفتن به طرف هستی (موجود شدن) خارج ش←ترجيح  

»علت تامه«بدون علت بيرونی←بلا مرجح  

 پس اگر پرسيده شود:

 اين مفهوم وجود دارد؟

ممتنع←واجب               اگر بگوييم ندارد←اگر بگوييم دارد  

 و اگر پرسيده شود:

اهد يا نه؟اين مفهوم برای وجود داشتن علت می خو  

بالذات←بالغير               اگر بگوييم نمی خواهد←اگر بگوييم می خواهد  

ممکن الوجود «توجه: پس يک واقعيت خارجی به سبب اين که ذاتاً نسبت به هستی و نيستی حالت تساوی داشته، 
» واجب الوجود بالغير« ،ناميده می شود و از اين حيث که به دليل حضور علت تامه ی خود، الان هست شده» بالذات
  است.

  سوالاتی از درس:

  کرده  و از اين بحث در توضيح چه مفهومی استفاده می کند؟ به خوبی تبيينرا » مغايرت وجود و ماهيت«چه کسی  -1

  پاسخ:

  ابن سينا و در توضيح ممکن الوجود استفاده می کند.

  اشاره کرده بودند؟ »مغايرت وجود و ماهيت«پيش از ابن سينا کدام فلاسفه به  -2

  پاسخ: ارسطو و فارابی

  ابن سينا ممکن الوجود را چگونه تعريف می کند؟ -3

  پاسخ:



و ماهيت اشيا پيرامون خود نگاه می کنيم، می بينيم که ميان اين ماهيات و وجود يک » ذات«ابن سينا می گويد وقتی به 
گونه ای نيست که حتماً بايد باشد. همچنين به گونه ای نيست برقرار است؛ يعنی ذات و ماهيت اشيا به » امکانی«رابطه 

  می توانند باشند يا نباشند. به تعبير ديگر ، اين اشيا ممکن الوجودند.» ذاتاً «که بودن آن ها محال باشد. اين اشيا 

  آيا ممکن الوجود بالذات، می تواند بدون علت و خود به خود از حالت امکانی خارج شود؟ -4

ر ابن سينا می گويد: چيزی که ذاتاً نسبت به وجود حالت امکانی دارد ، نمی تواند خود به خود از حالت امکانی پاسخ: خي
خارج شودو موجود شود. به عبارت ديگر اين اشيا که ذاتاً ممکن الوجودند، تا واجب الوجود نشوند، موجود نمی شوند 

  گر بايد به آن ها وجود ببخشد. و چون ماهيتا و ذاتاً واجب الوجود نيستند، عاملی دي

  يعنی خارج شدن از حالت تساوی بدون مرجح يا عامل بيرونی)»( ترجيح بلا مرجح محال است«اصطلاحاً گفته می شود: 

مثال: حالت ممکن اوجود مانند ترازويی است که دو کفه آن در حالت تعادل قرار دارندو هيچ کفه ای بر کفه ديگر 
يکی از کفه ها به طرف پايين کشيده شود، عقلاً محال است که اين حالت خود به خود و بدون ترجيحی ندارد حال اگر 

  هيچ علتی باشد.

اگر اشيا اين عالم ( انسان، گياه، حيوان و...) مکن الوجود بالذات هستند، چگونه از حالت امکان خارج می شوند؟ (  -5
  بنويسيد.(برهان ابن سينا در اثبات واجب الوجود بالذات) يعنی واجب الوجود بالغير می شوند) پاسخ ابن سينا را

  

  پاسخ: 

، چون ذاتاً ممکن الوجودند، به واجب الوجود بالذاتی نياز چه محدود و چه نامحدودجهان » اشيا «ابن سينا می گويد: 
جب نمايد؛ بنابر اين دارند که آن ها را نسبت به وجود، از حالت امکانی خارج کند و وجود را برای آن ها ضروری و وا

  دارند.»واجب الوجود بالذات « شدن نياز به» هست«که برای » واجب الوجود بالغيرند«اشيا جهان 

  واجب الوجود بالذات چيست؟ -6

پاسخ: همان ذاتی است که وجود برايش ضرورت دارد و اين ضرورت از ناحيه خودش است نه از ناحيه يک امر 
  بيرونی.

تعداد اشيا جهان، نيازشان به واجب الوجود بالذات را برطرف می سازد؟ ابن سينا از آن چه نتيجه  آيا بی نهايت شدن -7
  ای می گيرد؟

  پاسخ: خير بلکه آن ها را همچنان نيازمند نگه می دارد.

  ابن سينا نتيجه می گيرد که واجب الوجود بر دو قسم است:

  واجب الوجود بالغير -2واجب الوجود بالذات   -ا 

  پيام اصلی ابن سينا و پيروان او در باره موجودات جهان چيست؟ -8

، واجب الوجود بالغيرند؛ از اين حيث که اکنون موجودندخود ممکن الوجودند اما  بر حسب ذاتپاسخ: موجودات جهان 
  نشأت گرفته اند.» واجب الوجود بالذات«يعنی از 



  2فعاليت های درس 

  10تمرين صفحه ●

   -الف

  ضروری و واجب است اين رابطه -1

  اين رابطه ممکن است و ضروری برای هر مثلثی نيست -2

  اين رابطه ممتنع است -3

   -ب

  انسان حيوان ناطق است← رابطه ضروری

  ديوار سفيد است← رابطه امکانی 

  مثلث چهار ضلعی است← رابطه امتناعی 

  تعيين رابطه:

سياه  سوختن  مهربانی  خاک
 سفيد

دی
 و

شريک  خدا
 خدا

فرشتگ
 ان

دريای 
 جيوه

انرژ پرنده روح
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 الکتريسته

امک
 ان

امتن امکان امکان
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ور
 ت

امک امکان امتناع
 ان

امکا
 ن

امک
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 امکان

 

 تفکر: 

پاسخ منفی است زيرا اگر چيزی به نحو ذاتی از چيزی منفک باشدو نتواند با آن جمع شود و در عين حال بخواهد با  -1
  اجتماع نقيضين پيش خواهد آمد که امری محال است.آن جمع شود، 

پاسخ دوم هم منفی است زيرا اگر رابطه وجود با چيزی ضروری باشدو نتوان وجود را از آن منفک کرد، بدان معنی  -2
  است که آن چيز همواره موجود است و در هيچ برهه ای از زمان  ، وجود از او جدا نمی شود

  فعاليت سوم سه بند دارد: 

  »واجب«در بند اول کلمه  -1

  »ممکن«در بند دوم کلمه -2

  قرار می گيرد» ممتنع«در بند سوم کلمه -3



  به کار ببنديم:

  اين فعاليت شامل سه قسمت است

مجموعه ای از مفاهيم در دو رديف قرار گرفته اند که نوعی ارتباط با هم دارند . شما بايد مفاهيم مرتبط با  1در قسمت 
  رديف را بيابيد و قضيه ای موجبه يا سالبه با آن ها بسازيد؛ مثلاً کسی می تواند بنويسد: هم در اين دو

  مثلث سه ضلع دارد : وجوب●

جهان نابود می شود: ممتنع(کسی که به خدا اعتقاد دارد، می داند که جهان تغيير می کند اما نابود نمی شود. همچنين ●
باشد، جهان چون عينِ بودن است، به نبودن و نيست شدن تبديل نمی  اگر نابود شدن به معنی معدوم و نيست شدن

  شود.)

  »وجوب«مربع چهار ضلع دارد:●

  »امکان«پيراهن حسن آبی است:● 

  »امتناع«عدد سه زوج است:●

آيا موجودات عالم را می توان به واجب و «سوال طرح شده يک پيچ کوچک دارد، زيرا در سوال آمده که  2درقسمت 
  يم کرد؟ممکن تقس

  می دانيم هر موجودی وجودش برايش ضروری است والاّ موجود نبود؛ حال ضرورت يا بالذات است يا بالغير؛

اما اگر نگاه به ذات و ماهيت موجود کنيم، موجودات عالم را می توان به دو دسته ممکن بالذات و واجب بالذات تقسيم 
  کرد.          

موجود است، واجب بالغير شده است.پس موجودات عالم را از آن جهت که موجودند، البته اين ممکن بالذات چون اکنون 
به دو دسته واجب الوجود بالذات و واجب الوجود بالغير تقسيم می کنيم. اما همين موجودات را از نظر ذاتشان به دو 

  دسته ممکن الوجود و واجب الوجود تقسيم می کنيم.

ئيم که هر سه حالت می تواند صحيح باشد زيرا اگر چيزی را در ذهن خودمان در پاسخ به سوال قسمت سوم می گو● 
بياوريم و در نظر بگيريم، اما در خارج آن را نيابيم، می تواند بدان جهت باشد که ذاتاً ممتنع الوجود است ؛ مانند شريک 

  خدا 

  امکان خارج کند و به وجود بيايد.همچنين می تواند بدان جهت باشد که علت آن پيدا نشده تا آن را از حالت 
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